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براى كسب درآمد ارزش ها را به سخره نگيريم
 تابلوى «شام آخر» تنها يك 
نقاشى نيست، قداستى دارد 
ــا كه صاحب  براى همه آنه
دين اند، براى ما كه مسلمانيم 
و براى آنان كه مسيحى اند. 
ــى، زاده مريم مقدس، پيامبر  آخر اين ديوارنگاره تصويرى دارد از عيس
صلح و مهربانى، پيامبرى كه مسلمانان «اولوالعزم» مى خوانندش. همان 
ــوره احقاف آمده؛ پيامبرانى كه شريعت و دينى  واژه اى كه در آيه 35س
مستقل و جديد داشته اند؛ آن پنج تن؛ نوح، ابراهيم، موسى، عيسى(ع) 

و محمد(ص). 
شام آخر تصوير او را دارد، هم او كه نجات دهنده است و مبارك، راه 
است و حقيقت و زندگى (انجيل يوحنا)، هم او كه نام مباركش بارها در 
قرآن آمده در سوره هاى «بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، توبه، مريم، 

مومنون، احزاب، شورى، زخرف، حديد، صف»

هم او كه «قول الحق» است و «كلمه االله»، «وجيها فى الدنيا و الاخره» 
است و «من المقربين»؛ «روح من االله» است و «زكى». 

 (سوره هاى مريم 19 و 34، آل عمران45؛ نساء 171). 
شام آخر تصويرى دارد از مسيح و حواريونش. 13نفر در تابلوى داوينچى. 
عيسى در مركز و حواريون گرداگرد او. نحوه نشستن، حالت دست ها، بدن 
و بسيارى ديگر در اين ديوارنگاره، خاص داوينچى است. آنچه الهام گرفته و 
به تصوير كشيده. تصويرى از روزهاى پايانى عمر مسيح به آن شكلى كه در 
انجيل از آن ياد شده: كتاب يوحنا، باب13 آيه21 آنجا كه مسيح مى گويد 

يكى از 12حوارى اش به وى خيانت خواهد كرد.»
«شمعون قانوى، تادئوس، متى، فيليپ، يعقوب پسر زبدى، توما، عيسى، 
سنت جان، يهودا اسخريوطى، پطرس، اندرياس، يعقوب پسر حلفا و برتولما»، 
13نفرى هستند كه در شام آخر سراسر ديوار تالار و سالن غذاخورى صومعه 
«سانتا ماريا دله گراتسيه» در ميلان را پوشانده اند. اكنون شمايى از اين تابلو 
ــخيف در گوشه هايى از شهر ديده مى شود. پوسترى كه وقتى  به شكلى س
نگاهش مى كنى تو را به ياد شام آخر مى اندازد اما با تفاوت هايى بسيار. افرادى 
ــت يك ميز نشسته اند، نه مسيح اند و نه حواريون اما حالت نشستن  كه پش
و ايستادن و فيگور بدن تقريبا همان است كه در شام آخر آمده و اين همه 
نمى تواند اتفاقى باشد. اين پوستر تقليدى سخيف، تنها تبليغى است براى 
نمايش يك سريال از شبكه سينماى خانگى، «شاهگوش». سريال شاهگوش 
را كه به تازگى وارد شبكه سينماى خانگى شده «داود ميرباقرى» كارگردانى 

ــى كه پيش تر سريال امام على(ع)، معصوميت از دست رفته و  مى كند. كس
مختارنامه را هم كارگردانى كرده، سريال هايى كه تم مذهبى داشته اند. 

سازندگان اين سريال به دليل باورها و اعتقادات مذهبى نمى خواستند 
ــريال طنز با شروع ماه محرم تداخل پيدا كند. آخر محرم  توزيع اين س
هم براى ما مسلمانان قداستى ويژه دارد كه حرمتش را بايد نگاه داشت. 
ــزرگ و واضح در  ــريال به صورت بيلبورد ب ــون تبليغات اين س اكن
ــود. همان تبليغى كه به نظر نمى رسد  ــه هايى از شهر ديده مى ش گوش
سازندگانش كمترين آگاهى در مورد فنون و اصول تبليغات داشته باشند. 
اين را خود پوستر مى گويد، پوسترى كه تقليدى است بسيار ضعيف از 
مشهورترين و باارزش ترين نقاشى هاى جهان، نقاشى كه داوينچى حدود 
سه سال روى آن كار كرد، آخر اين اثر قرار بود چهره عيسى را به تصوير 
كشد، عيسى مسيح، زاده مريم مقدس، پيامبر صلح و دوستى، هم او كه 

حرمتش براى همه آنان كه صاحب دينند و كتاب واجب است. 
ــلى» آن را  ــان تصويرى كه رمان نويس معروف، «آلدوس هاكس هم
«غمگين ترين اثر هنرى دنيا» ناميد و اكنون با تقليدى سخيف دستمايه 

تبليغ يك سريال طنز شده است. 
ــن تبليغ ما اين بار با بى توجهى و نادانى ارزش هاى دينى را به  در اي
سخره گرفتيم، يادمان رفت تبليغات فرهنگى بايد منفعت عمومى را در 
نظر بگيرد. يادمان رفت بيشتر از آنكه به پول و كسب درآمد بپردازيم، 
به كل مخاطبان بينديشيم نگرش، عقيده، باور و رفتارشان را هم در نظر 

بگيريم به خود و برادران دينى مان احترام بگذاريم. 
يادمان رفت كه مخاطب حقوقى دارد و تبليغ الزامات و بايدونبايدهايى 

كه بيش از پول بايد به اينها بينديشيم. يادمان رفت هنجارها، فرهنگ ها و 
اخلاقياتى را كه در جامعه وجود دارد حفظ كنيم؛ غيراخلاقى عمل نكنيم و 
 فراتر از سنت و قوميت، ارزش هاى دينى برادران دينى مان را هم پاس بداريم. 
ــكل تبليغ نه خلاقيت دارد و نه نوآورى يادمان  يادمان رفت اين ش
ــى دارد نه اصالتى. يادمان رفت كه اين  رفت تبليغاتى اينگونه نه هويت
ــويى ندارد و تنها براى درآمدزايى بيشتر خواستيم  با فنون تبليغ همس
مخاطب جذب كنيم. اصلا اين بار هيچ به فنون تبليغات توجه كرديم؟ 
هيچ به اركان اصلى تبليغات انديشيديم؟ به پيام رسان و  پيام و به  وسيله 

ارتباطى و پيام گيران؟ 
ــگار يادمان رفت همه اهداف تبليغ و اصول آن را؛ براى اين تبليغ  ان
چه در پس ذهنمان بود كه اينگونه باورهاى دينى را به سخره گرفتيم؟ 

نگاه

روزنه آبي

در حاشيه تخريب اثر هنرى ايستگاه مترو «تئاترشهر»
كشيدن ديوار گچى روى هنر

 چرخ مترو كه همچنان مى چرخد حالا چه اهميتى دارد اگر هزاران مسافر 
ايستگاه مترو واقع در تئاترشهر، ديگر هرگز شاهد ديوارنماى هنرى فاخرى در 
راهرو خروجى نخواهند بود؟ منظورم همان اثر سفالى نفيس است كه حاصل 
سرپنجه يك هنرمند زبده ايرانى بود؛ هنرمندى كه لابد دستمزدش را دريافت 
كرده و به او چه مربوط كه چندى بعد مسوولان مترو چه بلايى بر سر اثرش 
مى آورند!؟ دور از جان، مگر هنرمند، صاحب حق معنوى اثر هم هست؟ به او چه 
دخلى دارد اگر ابتدا با تمسك به شأنيت شهدا و به بهانه پاسداشت ايشان و البته 
به شكلى ناشيانه و با كج سليقگى جعبه اى مملو از تصوير به تابلوى هنرى اضافه 
كردند؟ حالا هم به كسى چه ربطى دارد اگر بر سرتاسر اثر برجسته هنرى ديوار 
گچى كشيده اند؟ مگر مانند اغلب ممالك قرار است قرن ها از آثار هنرى صيانت 

كرد تا اثر ماندگار و كرامت هنرمند محفوظ بماند؟ مگر در عناد با هنر و ستيز با 
زيبايى توسط معدودى افراد، از برخى مسوولان بى تدبير در جمهورى آذربايجان 
چيزى كم داريم كه اين اواخر خطوط فارسى كاشيكارى بناى تاريخى مقبره 
نظامى را مخدوش كرده اند؟ مگر خاطره ناپديدشدن شبانه مجسمه هاى شهرى 
در معابر تهران از اذهان پاك نشد كه حالا نتوان در روز روشن بر عَرق جبين و 

عِرق ملى خالق يك اثر هنرى شهرى خط بطلان  كشيد؟ 
حذف و محو ديوارنماى سفالى ايستگاه مترو كه چيدمانى از چهره متنوع 
ده ها انسان از تيره و تبار گوناگون بود و احساس همبستگى ملى و وفاق انسانى 
را ترويج مى كرد و چون آينه اى هنرى مقابل هزاران مسافر گذرنده مترو قرار 
داشت، به همين شهروندان كه ماليات مى پردازند نيز هيچ مربوط نيست! چون 
ــوءظن و بدبينى، لابد در اين اثر هنرى،  به جاى آنان، از ما بهترانى مبرا از س
ردپاى بت پرستى و شيطان پرستى عصر جاهليت عرب را رصد كرده اند، آن هم 

در پايتخت ايران در آستانه سال 1400! 
 به ما هنرمندان عرصه تئاتر هم كه لامحاله، اصلا و ابدا مربوط نيست اگر 
تصوير اين اثر ارزنده را پس زمينه پوستر جشنواره تئاتر فجر كرديم و قرار بود اين 
ايستگاه نام تئاترشهر بر تارك داشته باشد و مدخل ورودى آن مُخل معمارى 
ــهر نشود و طراحى فضاى داخلى ايستگاه نيز زبانم لال، مانند ايستگاه  تئاترش
مترو موزه لوور، مظهرى از فضاى فرهنگى و هنرى اين نقطه مهم از شهر تهران 
باشد، عهدى كه وفا نشد و تنها در همين ديوارنماى نابود شده خلاصه شد كه 
با التجا به صورتك ها، ترجمانى از هنر تئاتر بود؛ تئاترى كه ماهيتى جز تبليغ 
فرهنگ مدارا و همزيستى، توجه به انديشه انسانى و سجاياى اخلاقى از جمله 

جسارت بيان و انتقاد سازنده اجتماعى و مسووليت پذيرى شهروندى ندارد.

تاريخ، معلم انسان هاست
نگاهى به تئاتر «دش من»

ــط قدرت هاى جهانى برابر است با به تاراج رفتن  اشغال كشور توس
ــور.  ــى تاريخ، فرهنگ و تمدن كش ثروت هاى مادى و معنوى و فروپاش
اشغالگران با خود ناامنى، تجزيه سرزمين و نسل كشى به ارمغان مى آورند 
و جان، مال و ناموس مردم در چنگال آنان قرار مى گيرد. با اشغال وطن، 
فقر و عقب ماندگى حاكم مى شود و مهاجرت از سرزمين مادرى افزايش 
يافته و هويت ملى با خطر اضمحلال مواجه مى شود. كشورى كه اشغال 
مى شود، سال ها براى رهايى بايد مبارزه كند تا استقلال خود را به دست 

آورد، شايد هم هيچ گاه موفق نشود و تاريخ جهان، بهترين گواه است.
نمايش «دش من» به نويسندگى و كارگردانى ابراهيم گله دارزاده كه 
در بخش ميهمان چهاردهمين جشنواره سراسرى تئاتر مقاومت شركت 
ــت و هم اكنون در سالن استاد انتظامى خانه هنرمندان اجرا دارد،  داش
ــورمان است كه  روايتگر مقطعى تلخ، دردآور و عبرت آموز از تاريخ كش
قشون انگليس و روسيه سرنوشت ايران را در دست دارند و فقر، بيمارى، 

ــه. برخى زنان مورد تجاوز و  ــر ايران را فراگرفت قحطى و جنايت، سراس
ــى  قرار مى گيرند و كودكان بى پناه، مرگ را تجربه  ــى جنس بهره كش
ــورخانه،  ــب در رختش ــد. در اين اثنا دو زن جوان از صبح تا ش مى كنن
لباس هاى قشون اجنبى را مى شويند و مجبورند به هر ذلتى تن دهند 
تا براى زنده ماندن، قرصى نان دريافت كنند. از گفت وگوى اين دو زن و 
حوادثى كه روى مى دهد، مخاطب با فضاى آن دوران سخت و مبارزات 
ــنا مى شود. سرانجام اين دو زن دست به  ميرزا كوچك خان جنگلى آش

انتخابى بزرگ مى زنند و نمونه اى از زن مبارز را به نمايش مى گذارند.
كارگردان با بيان تفاوت هاى فرهنگى ميان سبك زندگى غربى و شرقى، 
ــت اخلاقى جامعه و رواج كژى ها و ناهنجارى ها مى زند و  گريزى به وضعي
مخاطب را به تامل وامى دارد. ساخت نمايش «دش من» در شرايطى كه كشور 
در معرض تحريم و تهديد قرار دارد، در حقيقت رويكرد كارگردان را بازگو 

مى كند و مى تواند هشدارى براى سياستمداران و تصميم گيران نيز باشد.
وحيد آقاپور، ياسمن نصرتى، سعيده آجرلو و محمد عسگرى در تئاتر 
ــالن  «دش من» ايفاى نقش مى كنند. اين نمايش تا پايان مهرماه در س

استاد انتظامى خانه هنرمندان ايران - ساعت 19/30 - برپاست.

نمايش خانگي

چند هفته پيش گفت وگويى با ناصر تقوايى انجام شد و در بخشى از اين مصاحبه 
آقاى تقوايى به موانع و دلايل ناتمام ماندن فيلم «چاى تلخ» اشاره كرد، به همين 
دليل در اين شـماره سراغ تهيه كننده فيلم، «سعيد حاجى ميرى» رفتيم تا علت 
ناتمام ماندن فيلم را از نگاه ايشان جويا شويم. همچنين در اين گفت و گو آقايان 

محمدحسن نجم  (مديرتوليد) و خضرآبادى (مدير تداركات) حضور داشتند.

  ماجراى توليد «چاى تلخ» از كجا شروع شد؟  �
حاجى ميرى: چرا بايد حرف هايى را كه بارها قبلا زده ام و در آن زمان ذهنم 

به موضوع نزديك تر بوده، حالا دوباره بگويم؟ 
  اخيرا برخى از جزييات نيمه تمام ماندن «چاى تلخ» توسط كارگردان طى  �

گفت وگويى با «شـرق» مطرح شد كه فقط شما مى توانيد پاسخگوى ابهامات 
باشيد. ضمن اينكه آقاى ميرعلايى، مديرعامل قبلى فارابى، هم مطرح كرد كه 
علت ساخته نشدن «زنگى ورومى» عدم موافقت تهيه كننده «چاى تلخ» است. 

يعنى شما؟ 
ــيارى از حقايق را بيان نكردم، چون  ــال بس حاجى ميرى: در طول اين 10س
قصد دعوا نداشتم و اگر پاسخ ادعاهاى توهين آميز و بى اساس جناب تقوايى- كه 
برخلاف معناى نامشان از جاده عدالت و انصاف و حقيقت خارج شده اند - را به 
شايستگى منعكس نكنند، الان هم ندارم. به خاطر حفظ حرمت جامعه سينمايى 
و آن تصوير خيالى كه همگان از ايشان در ذهن دارند و همچنين هوادارانشان، 
ــكوت كرده بودم، چون  ــعى نكرده ام اين ذهنيت را مخدوش كنم. س تا امروز س
حرمت قايل بودم. ولى دير متوجه شدم آن تقوايى كه «ناخدا خورشيد» را ساخته 
ــت وجود  ــتم، ديگر سال هاس ــت مى داش بود و من هم مثل خيلى ها آن را دوس

خارجى ندارد... 
 يعنى معتقد نيستيد كه هنوز سريال «دايى جان ناپلئون» و فيلم هاى اين  �

فيلمساز،  استثنايى و ارزشمندند؟ 
ــوط به حدود  ــه مرب ــون» - ك ــر از «دايى جان ناپلئ حاجى ميـرى: اولا به غي
ــان پس از انقلاب فيلم  ــاخص ايش ــت - از نظر من تنها اثر ش نيم قرن پيش اس
«ناخداخورشيد» است. ثانيا دليل ندارد كسى كه در روزگار جوانى و شادابى اثرى 
ــى عارى از حقيقت و  ــرده، حالا خود را مجاز به طرح مطالب ــتثنايى خلق ك اس
توهين آميز درباره سايرين بداند. ايشان بايد به مراتب بيشتر از سايرين متخلق به 
اخلاق و رفتار پسنديده باشد. بنابراين حالا ديگر وقت آن رسيده رودربايستى را 
كنار بگذاريم و حرف هايى زده شود كه قبلا گفته نشده اند. ايشان در گفت وگوى 
اخيرشان با روزنامه «شرق»، 12 مورد اتهام به بنده زده اند كه بايد ثابت كنند نشر 

اكاذيب و ايراد تهمت و افترا نكرده اند. 
  شـما و آقاى تقوايى متعلق به دو جريان فكرى متفاوت هستيد؛ به چه  �

دليل شما روى يكى از فيلمسازان مطرح سينماى ايران دست گذاشتيد؟ 
ــورم خواستم فيلم «چاى  حاجى ميرى: بنده به دليل اعتقاداتم به دين و كش
تلخ» ساخته شود. نسل عوض شده. فرزندان ما خاطره اى از جنگ ندارند و فقط 
درباره آن شنيده اند. به همين دليل مى پرسند چرا جنگيديم؟ سال70 كه فيلم 
«آتش در خرمن» را كارگردانى كردم فقط به دليل سوالى بود كه يك بار دخترم 
از من پرسيد، «بابا اصلا ما براى چه جنگيديم كه مملكتمان خراب شود؟» پيش 
ــوال را نداريم و بايد  ــديم. ما سه دهه ديگر جواب اين س خود گفتم بدبخت ش
محاكمه شويم كه چرا جنگيديم! در دهه 80 به اين نتيجه رسيدم كسى مانند 
ناصر تقوايى كه «دگرانديش» محسوب مى شود و از طرفى مخالف خوانى هم مُد 
شده و توجه جوان ترها را بيشتر به خود جلب مى كند، شايد بهتر باشد او بيايد و 
بگويد كه ما ايرانى ها در حال زندگى عادى  خودمان بوديم كه ناگهان عراقى ها به 
كشورمان تجاوز كردند. همين جنبه برايم مهم بود. خواستم از نگاه روشنفكرانى 
ــاكت بودند - هم همين مسايل مطرح  - كه به هرحال عمدتا در زمان جنگ س
شود تا صداى حقانيت ما با زبان سينمايى آنها نيز ثبت و منعكس شود. به همين 
دليل سراغ او رفتم. اما مسايل مختلف و عجيبى در اين پروژه پيش آمد كه بارها 

در گفت وگوهايم سعى كردم محترمانه و سربسته به اين سوالات پاسخ دهم. 
  اما پاسخ هايتان كلى است...  �

حاجى ميرى: كلى بودن به همان دليل حرمت نگاه داشتن بوده، ولى مهم آن 
ــد. اگر تمام مصاحبه هاى بنده و ايشان در  ــت كه تناقض گويى رخ نداده باش اس
10سال گذشته را بررسى كنيد، متوجه مى شويد چه كسى حرف هايش متناقض 
بوده. از كل پروژه، تعداد زيادى عكس و مقادير زيادى فيلم پشت صحنه وجود 
دارد؛ عملكرد ما هم كاملا قابل بررسى است. اگر مثلا «خانه سينما» همت كند 
ــان را، چه در مورد «چاى تلخ» و چه درباره دلايل  مى تواند تكليف ادعاهاى ايش
فيلم نساختنشان، يك بار براى هميشه روشن كند. بنده هم حاضرم ضمن ارايه 
تمامى اسناد مكتوب و صوتى و تصويرى به يك گروه به اصطلاح «حقيقت ياب»، 
ــخ»و اصحاب مطبوعات  ــه اى عمومى با حضور تمامى عوامل «چاى تل در جلس
ــن شود و شايد اين  ــان مناظره كنم تا همه چيز روش ــتاد، با ايش و طرفداران اس

فغان هاى «وامحروما» نيز براى ابد پايان يابد. 
   يعنى شما هيچ قصور و تقصيرى متوجه عملكرد خود نمى دانيد؟  �

ــرا «زنگى و  ــم چ ــتباه من اين بوده كه نرفتم بپرس حاجى ميـرى: چرا! اش
ــاخته نشد. چرا پيش از من هم يك بار ديگر همين پروژه «چاى تلخ»  رومى» س
ــتارت خورده و تعطيل شده بود؟ اينكه تحقيق  با تهيه كنندگى حوزه هنرى اس
ــريال «ميرزاكوچك جنگلى» پس از مدت طولانى پيش توليد و  نكردم چرا در س
انجام هزينه هاى گزاف و بى حاصل بالاخره ايشان را كنار گذاشتند و كسى ديگر 
ــد؟ اشتباهم اين بود كه فكر مى كردم كارى كه ديگران نتوانستند  جايگزين ش
انجام دهند را من مى توانم انجام دهم. من دير متوجه شدم كه در همان سال 82 

هم آن تقوايى «ناخدا خورشيد» ديگر وجود ندارد و تمام  شده است. 
  چرا روى واژه «اشتباه» آنقدر تاكيد مى كنيد؟  �

حاجى ميرى: چون در يك مثبت انديشى افراطى و بيجا شكست خوردم، در 
ــر مى كردم ايراد از ديگر  ــتم. به غلط فك حالى كه به مديريت خودم ايمان داش
تهيه كنندگان بوده است. اما چون قبل و پس از «چاى تلخ» در خيلى از فيلم هاى 
ــر همين گونه عمل كردم و جواب هم گرفتم، ولى ظاهرا قرار نبوده در همه  ديگ
ــوم. متاسفانه اين مساله در «چاى تلخ» با تحمل هزينه اى گزاف  موارد موفق ش
ــال در جايى اعتراض نكردم كه  ــد. به همين دليل در اين 10س به من اثبات ش
سرمايه  ام از بين رفته و به قول معروف «ننه من غريبم» درنياوردم. گفتم اين حق 
ــايرين درس مى گرفتم، پس خسارت آن نيز به  ــت و بايد از تجربيات س من اس

كسى ارتباط نداشته. 
  آقاى تقوايى معتقدند «سعيد حاجى ميرى»، تهيه كننده فيلم زيربار مخارج  �

ضرورى فيلم نمى رفت. فيلم نياز به دكور و آتش سوزى نخلستان داشت. يك 
روستا در اين فيلم رفته رفته نابود مى شد. او زير بار نمى رفت و مى گفت «يك 

كاريش بكن». نظرتان چيست؟ 
حاجى ميـرى: بنده قبل از هر اقامه دليلى براى بطلان اين اظهارات، ترجيح 
مى دهم براى جواب از متن مصاحبه خود ايشان با روزنامه شما - «شرق» - كه 
چند سال پيش با ايشان انجام داده و به چاپ رسانده ايد، استفاده  كنم. در فرازى 

ــت» و  از آن مصاحبه آورده ايد كه «تقوايى همچنان نگران دكورهاى فيلمش اس
ــم كه اين دكورها از بين برود؛ دكورهايى كه با  ــان نقل كرده ايد: «مى ترس از ايش
ــده اند؛ دكور روستايى به مساحت دو هكتار كه شامل  ــاخته  ش مصالح محلى س
ــده جهت فيلمبردارى  ــه، قهوه خانه، بازارچه و جاده هاى آماده ش كلبه ها، مدرس
است؛ دكورى كه شامل ويژگى هاى خاصى است. نخلستان، فضاى اطراف و تغيير 
ــتاى آباد و نيمه ويران و سپس به روستايى ويران  تدريجى بافت دهكده از روس
ــوخته.» حالا اگر من دكورى نساخته ام ايشان نگران چه هستند؟  با نخل هاى س
ــر و «المان» از كجا آمده؟ در جاى ديگر همان  ــار دكور با اين همه پارامت دو هكت
ــاخته شود، در عرض  مصاحبه گفته اند: «دكورى كه قرار بود در عرض 45روز س
ــد». حالا به دليل سه ماه طول كشيدنش كار ندارم كه همه اش  سه ماه ساخته ش
تقصير خود ايشان و نتيجه بارهاوبارها تغيير عقيده هايشان بود، بلكه نكته مهم 
اين است كه ايشان معترفند كه بالاخره، دكور ساخته شد! حالا چه 45روز چه 
سه ماه! پس با چه مستندى مدعى مى شوند كه بنده دكور لازم را نساختم؟ تصور 
كنيد بنده اصلا هيچ عكس و پشت صحنه اى هم براى رد ادعاى ايشان در اختيار 
ــم - كه البته عكس ها و فيلم هاى زيادى هم دارم - اما آيا همين  ــته باش نداش

سخنان ايشان كفايت نمى كند كه اثبات كنم ادعايشان، كذب محض است؟ 
  شما واقعا دو هكتار دكور ساختيد!؟  �

حاجى ميرى: بيش از دو هكتار، خانم! اين دكورها هنوز از بين نرفته اند. 
چون بنده 10سال است كه همچنان اجاره آن زمين و نخلستان و حقوق 
ــن دكورها زندگى و از  ــارى و خانواده اش را كه در همي ــاى نعيم نص آق
ــالا چرا بايد چيزى كه وجود دارد  آنها مراقبت مى كنند، مى پردازم. ح

را اثبات كنم؟
  چرا تا امروز از دكورها حفاظت كرديد؟  �

حاجى ميرى: دليل آن را نيز روزى خواهم گفت. ما فقط براى شروع كار حدود 
ــيرين از جاى ديگر آورديم و روى اين زمين ها ريختيم و  350كاميون خاك ش
تسطيح كرديم تا بتوانيم در آنجا علوفه سبز كنيم و پوشش گياهى بدهيم كه 
ــخصات از آبراهه و  ــتاى كامل با همه مش البته اين تازه اول ماجرا بود. يك روس
آغل و كلبه هاى اصلى و فرعى و مدرسه و قهوه خانه و جاده ها و... بنا كرديم. چند 
سال قبل در مراسم جشن «خانه سينما» يك كليپ 12دقيقه اى تهيه كرديم كه 
براى حاضران نمايش داده شد تا نشان دهيم چه كارى كرده ايم كه حالا ايشان 
مى گويد به من امكانات نمى دهند تا فيلم بسازم. سه ماه ونيم طول كشيد كه فقط 
دكورها ساخته شود. بسيارى از مراحل چندين باره ساخته و خراب مى شد، چون 
ــان ابتدا تاييد و سپس رد مى كرد. ما در منطقه اروندكنار حدود دوكيلومتر  ايش
ــم و نبايد گردوخاك به  ــم، چون مجبور به رفت وآمد بودي ــفالت كردي جاده آس
ــمارى نخل سوخته از جاى ديگر بريده و به آنجا  راه مى افتاد. حتى تعداد بى ش
ــتان  ــاختيم كه پروخالى كردن آب آن نيز خودش داس ــد، درياچه س منتقل ش
ــان از همان ابتدا آقاى فاضل ژيان را كه اتفاقا از شيفتگان  ــت. ايش مفصلى داش
خودشان و بسيار جوان بود، به عنوان طراح لباس و «آكسسوار» به ما معرفى كرد 
و گفت ايشان حرف من را خوب مى فهمد. من هم چون شنيده بودم تقوايى سر 
«آكسسوار»خيلى وسواس دارد، ديدم كسى كه خودش تاييد مى كند، بهتر است و 
پذيرفتم. فقط اينقدر بگويم كه اين بنده خدا در اواسط همان فاز اول فيلمبردارى 
ــتگى و سردرگمى و تغيير عقيده هاى ناگهانى استاد و ساختن ها و  از فرط خس
خراب كردن ها و ايرادهاى بى دليل آقاى تقوايى، ايشان را رها و پروژه را ترك كرد. 
بنده خدا، حسن روح پرورى كه يد طولايى در كارهاى سخت و سنگين داشت 
ــد.  ــادگى ها ميدان را خالى نمى كرد نيز به همان حال و روز دچار ش و به اين س
مى توانيد جزييات بيشتر مسايل و مشكلات اين فيلم را از آقاى محمدحسن نجم 
ــه مديريت توليد اين پروژه را عهده دار بودند و تجربه پروژه هاى بزرگ و فاخر  ك
را داشتند و اتفاقا از سوى آقاى تقوايى به ما پيشنهاد شدند، بپرسيد. من در اين 
پروژه با ايشان آشنا شدم و قبلا هم با ايشان كار نكرده بودم و از «چاى تلخ» به بعد 

هم توفيق همكارى با ايشان نداشته ام. 
نجم: من با آقاى تقوايى از دوران مرحوم على حاتمى آشنا بودم و بعد به دليل 
آشنايى آقاى رييسيان با آقاى حاجى ميرى، ابتدا به آقاى تقوايى سپس به ايشان 
معرفى و وارد اين پروژه شدم. از همان ابتدا «چاى تلخ» از نظر فيلمنامه و داستان 

مسايلى داشت كه از هيچ پشتيبانى دولتى اى برخوردار نبود. 
  پس فيلمنامه مشكل «مميزى» داشت، نه ساختارى؟  �

نجم: همه ارگان هاى نظامى حتى استاندارى خوزستان مخالف ساختن اين 
فيلم بودند. حتى يك «فشنگ» يا يك «منور» به صورت رسمى به ما داده نمى شد. 

بايد تمامى مواد منفجره و فشنگ ها و حتى پوكه هاى بمب هايى كه قرار بود در 
زمين كاشته شود را نيز خريدارى مى كرديم. تمام اين موارد را از طريق دوستانى 
ــتند يا از ساير پروژه هاى جنگى مربوط به همكاران  كه آقاى حاجى ميرى داش
ــينمايى تهيه مى كرديم. ولى هرگز نگذاشتيم كمبودى از اين بابت در پروژه  س
ايجاد اختلال كند. واقعا ريسك  كرديم. به نظرم آقاى حاجى ميرى يك تنه ايستاد 

تا اين كار ساخته شود. 
حاجى ميرى: در صورتجلسه «انجمن دفاع مقدس» كه به بنده ابلاغ شد، كلى 
دلايل ذكر و نهايتا مرقوم شد كه فيلمنامه «چاى تلخ» مردود است! اما به اين نكته 
هم اشاره شد: «در پايان لازم است متذكر شويم كه جايگاه آقاى حاجى ميرى در 
نزد اينجانب (محمدرضا شرف الدين) همواره به عنوان يكى از پيشكسوتان مومن 
سينماى دفاع مقدس محفوظ بوده و قابل احترام است و... و وجود افرادى مانند 
شما بسيار اطمينان ساز و اعتمادبرانگيز بوده و... . » و نهايتا اين به آن معنى بود كه 
مانع ساخته شدن اين فيلم نيز نمى شويم، همين! كه در نهايت هم مانع نشدند، 

ولى كمكى هم نكردند. 
  آيا شما سر صحنه ها حضور داشتيد و از نزديك كارها را دنبال مى كرديد؟  �

حاجى ميرى: بنده در طول مدت فيلمبردارى هيچ گاه سر صحنه اين فيلم 
ــفر به خوزستان را با آقاى  ــهريورماه 1382 اولين س نرفتم. فقط يك بار در ش
ــمانى ايشان چگونه  ــخصى و جس تقوايى رفتم تا از نزديك ببينم وضعيت ش
است و بعد لوكيشن را هم به اتفاق نقطه يابى كنيم. بار ديگر هم 10روز قبل از 
فيلمبردارى در لوكيشن حضور يافتم. چون آقايان حيدريان و كرمى خوزستان 
بودند و مى خواستند سر صحنه بروند، من هم رفتم كه ميزبانشان باشم. تنها 
ــى هم كه با آقاى تقوايى دارم در همان زمان است ولاغير! حتى در روز  عكس
ــه فيلم هم بنده در تونس بودم و از آقايان محمدعلى نجفى، منوچهر  افتتاحي
ــين حقيقى خواهش كردم كه در مراسم به نيابت از بنده  ــوارى و حس شاهس
ــته باشند. ايشان هم كه از دوماه قبل از آغاز فيلمبردارى همراه با  حضور داش
خانمشان به «لوكيشن» رفتند و تا پايان كار همانجا ماندند. در طول فيلمبردارى 
هم فقط چندبار تلفنى صحبت كرديم و پس از عزيمت موقتشان به تهران در دهه 
فجر 82 براى استراحت گروه كه ايشان را ملاقات كردم و دوباره به آبادان رفتند 

ــان بنده را ابدا نه ديده اند و نه صدايم را شنيده اند؛ پس اصلا  تا همين لحظه ايش
ايشان از كجا من را مى ديده كه من به ايشان گفته باشم: «يك كاريش بكن»؟ 

  فكر مى كنيد راوى اين توصيه به ايشان چه كسى بوده؟  �
حاجى ميـرى: ايشان به وضوح بيان كرده اند كه حاجى ميرى به من مى گفت 
كه «يك كاريش بكن! » اينك بايد مشخص كنند كه چرا به اين صراحت طرح 
اكاذيب كرده اند!؟ البته شايد حالا بگويند منظورشان آقايان نجم (مدير توليد) و 

حسن خضرآبادى (مدير تداركات فيلم) بوده! 
خضرآبادى: من چنين حرفى را هرگز نشنيده ام. ما نهايت همكارى را با آقاى 
ــتيم و تمام استعدادى كه در خودمان و اكيپ بود در طبق اخلاص  تقوايى داش

گذاشته بوديم. 
ــنيده ام و نه به كار برده ام. اگر آقاى  نجم: من هم چنين جمله اى را ابدا نه ش
ــر  ــد كه تمامى دكورها را س تقوايى با اين جمله «يه كاريش بكن» مواجه مى ش

ما خراب كرده بود. اصلا، چه كسى جرات داشت به ايشان چنين حرفى بزند؟ 
ــودم، هيچ گاه حاضر  ــده اهل زدن چنين حرف هايى ب حاجى ميـرى: اگر بن
ــدم يك دستگاه «ژنراتور» 25كيلووات بى صداى داراى شاسى چرخدار را  نمى ش
به قيمت 15 ميليون تومان از جزيره قشم خريدارى و با پرداخت هزينه گمركى با 
لنج به بندرعباس و با خاور به اروندكنار حمل كنم. چون آقاى تقوايى در پروژه 
ناتمام «زنگى و رومى» آن را در اختيار داشت، اصرار داشت حتما خريدارى شود 
كه البته در طول پنج ماه يك بار هم روشنش نكرد! ايشان حتى براى حصيرهاى 
سقف كلبه ها، حصيرباف هاى آبادان را قبول نداشت و مى گفت اينها چيزى كه 
در ذهنم است را بلد نيستند ببافند. ادوات خانگى از قبيل ديگ و اجاق و پارچ 
و كوزه هاى مورد نياز براى تكميل «آكسسوار» صحنه را هم اصرار داشت بايد از 
ميناب تهيه شود. هرچه دوستان توليد و تداركات مى گفتند كه مگر «لوكيشن» 
ما همان«لوكيشن» واقعى قصه نيست؟ پس چطور است كه «اكسسوار» اين منطقه 
به درد نمى خورد و بايد برويم از بندرعباس لوازم تهيه كنيم كه البته نه تنها توضيح 
ــنيدند، بلكه با ابراز تاسف ايشان از عدم درك شدن توسط  قانع كننده اى نمى ش
ــدند! بنابراين همكاران من به اتفاق خود ايشان و گروه صحنه  آنها روبه رو مى ش
ــادى ادوات خانگى نو به تمام  ــد و ضمن تهيه تعداد زي ــى به ميناب رفتن همگ
خانه هاى اهالى مراجعه مى كردند و مثلا كوزه نو تحويل مى دادند و كوزه كهنه 
ــان خشنود شوند و به خواسته شان برسند! انگارنه انگار كه در  مى گرفتند تا ايش
ــازى» وجود دارد و مى توان با روش هاى  دكورسازى تكنيك هايى براى «كهنه س
ــرد. از بندرعباس دو  ــتعمل ك خاص هر جنس نويى را تبديل به قديمى و مس
ــم، ولى بعدها همان ها را هم  ــر نيز خريديم و به اروندكنار آوردي كاميون حصي
ــتفاده كردند كه عملا با  ــد ببريد و قطعه قطعه كنيد و به نحو ديگرى اس گفتن
ــرد! آقاى فرهاد صبا  ــه ديگر هيچ تفاوتى نمى ك ــاى خود همان منطق حصيره
ــتند و نگاتيوهاى فارابى تماما «فوجى» بود. من هم كه  «نگاتيوكداك» مى خواس
ــتان بودم،  ــت بالاى خوزس متوجه تفاوت اين دو در آن فضاى نورى و كنتراس
ترتيبى دادم نگاتيوهاى كداك با قيمت آزاد از «دوبى» خريدارى و وارد شود. براى 
آسايش و رفاه تمامى عوامل پروژه در آن منطقه محروم و به دور از امكانات، 20 
دستگاه آپارتمان اختصاصى تهيه و به تمامى وسايل رفاهى تجهيز شد به نحوى 
كه هر گروه آپارتمانى مجزا در اختيار داشت. همسر، برادر و پسر جوانشان تمام 
مدت آنجا بودند و مى گفت پسرم اگر از من دور باشد نمى توانم كار كنم. ايشان 
با همسرشان آپارتمان مستقل داشتند. اتاق نمايش با امكانات فنى براى مشاهده 
راش ها داير بود و بسيارى امكانات ديگر كه به جاى خود به آنها اشاره خواهد شد. 
تهيه كننده اى كه اهل «يك كاريش بكن!» گفتن باشد اين كارها را انجام نمى دهد 
ــش با  ــال پيش ــان در مصاحبه چندس خانم! براى ختم كلام، به گفته خود ايش
روزنامه خود شما اشاره مى كنم: شما نوشته ايد: «تهيه كننده چاى تلخ به فيلمنامه 
تقوايى علاقه بسيارى داشته است و حتى به تقوايى قول مى دهد كه تا آخر پاى 
فيلم بايستد.» و در ادامه ايشان نيز فرموده اند: «تهيه كننده واقعا سر قولش ايستاد 
و هنوز هم ايستاده است!» حالا خودتان قضاوت كنيد كه معنى اين حرف آن هم 
از سوى كسى كه همان زمان هم به دليل تعطيلى كار دچار بغضى شديد نسبت 
ــال هاى بعدى چگونه عملكرد بنده 180درجه  ــت و در اين س به من بوده چيس
تغيير كرده؟ جز آنكه بپذيريم حقايق و وقايع در نظر جناب استاد هر لحظه به 

شكلى است و از ثبات متعارف برخوردار نيست! 
  انگيزه شما از پذيرش شرايط كارى ايشان چه بود؟  �

حاجى ميرى: من تصور مى كردم ايشان كارشان را بلدند و فقط تابه حال 
ــاير تهيه كنندگان درك نشده اند. به گواهى اهل اين حرفه بنده  از طرف س
ــينما تهيه كننده اى مولفم و از ساخت هر فيلمى هدفى را  نيز در عرصه س
ــان نيز به خوبى آگاه بود. بنده براى رعايت  دنبال مى كنم. اين را جناب ايش
ــان هيچ «مميزى» موردى به فيلمنامه تحميل نكردم. اما متقابلا  شأن ايش
صددرصد حق داشتم بگويم كليات خروجى كار چه بايد باشد. از همين رو 
ــان داريم كه 9 «بند» كلى دارد  ــه اى درمورد فيلمنامه با ايش ما صورتجلس
ــود و يك «هيات حل اختلاف» هم متشكل از  ــتيم اينها رعايت ش و خواس
ــيان و عباس رافعى را «فصل الخطاب»  آقايان فرهاد توحيدى، عليرضا رييس
قرار داديم. مثلا در يكى از اين بندها گفته شده: «پيرمرد و پيرزن كه حالت 
ــر عراقى به حريم خودشان و  ــبت به تجاوز افس منفعل در فيلم دارند و نس
نوه شان بى تفاوت به نظر مى آيند بايد مشخص شود تحملشان در طول فيلم 
ــب بتوانند انتقام بگيرند نه اينكه كلا و  ــت كه در فرصت مناس براى اين اس
ــا بى تفاوت هستند. چون بايد اين غيرت در جايى نشان داده شود.» -  اساس
«موضوع تجاوز بايد بسيار كمرنگ و غيرحساسيت برانگيز باشد» كه الحمدالله 
ــق افسر عراقى به دختر نبايد  ــده. گفتيم «عش در اين مورد كاملا رعايت ش
تقديس شود. اين عشق بايد صرفا جنبه زمينى و استيلاجويى داشته باشد.» 
ــت! «در طول فيلم آرام آرام  ــت كه اينها خط قرمزهاى هر ايرانيس معلوم اس
ــر عراقى  بايد دريابيم كه پيرمرد از روى غيرت خانوادگى و انتقام جويى افس
را به روستا مى كشد. به عراقى مى گويد من سيگار مى خواهم. بايد مشخص 
شود اين كارها طراحى پيرمرد است نه اينكه دارد به خاطر يك نخ سيگار و 
اعتياد!! اجتناب ناپذير خود به آن، غيرت و دينش را به حراج مى گذارد! اين 
ــت، اما بى غيرت نيست و مجبور است با دسيسه كارش را  پيرمرد ناتوان اس
جلو ببرد.»، «صحنه ها و ديالوگ هايى كه ممكن است منجر به محكوم شدن 
پديده جنگ شود نبايد مانع از تقديس رزمندگان و فداكارى آنها شود. يعنى 
نبايد به قيمت اينكه بگوييم جنگ خوب نيست، رزمنده هم خوب به نظر 
ــد.» در فيلم ديالوگى است كه من گفتم اين خلاف قصد ماست. دختر  نرس
به نامزدش فرامرزى (مهدى احمدى) كه رزمنده است مى گويد: «سعى كن 
زنده بمانى، سرباز خوب سرباز زنده است، سرباز مرده شكست  خورده است» 
يا چيزى شبيه به همين مضمون. پرسيدم از چه جهان بينى اى اين ديالوگ را 

برگرفته ايد؟ يعنى هركسى شهيد شده سرباز شكست خورده است!؟ مى گفت 
ــت. اين  ــتش مى كنم، ولى هرگز اين كار را نكرد و در راش ها اين هس درس
توهين به رزمنده هاست. گفت در زمان صداگذارى ديالوگ درست مى شود 
و حساس نشدم. يك سال ونيم بعد بود كه فهميدم اين ديالوگ از كجا آمده... 

  از كجا آمده؟  �
ــت  ــت ناپذير» متعلق به «سامرس ــتانى به نام «شكس حاجى ميرى: از داس
ــود و به  ــوى وارد مى ش ــرباز آلمانى به يك دهكده مرزى فرانس موام». يك س
دختر خانواده جلوى چشمشان تجاوز مى كند و بعدها هم عاشق او مى شود. 
ــكلى هم نيست، چون جنگ آنها  ــود و ظاهرا هيچ مش دختر هم باردار مى ش
ايدئولوژيك كه نبوده. سرباز آلمانى مى گويد: «ما هر دو انسانيم و من هم مجبور 
شدم بجنگم». حال چنين نگاهى را وارد فضاى جنگ تحميلى ايران كنيم، چه 
مى شود!؟ چطور مى شود يك زن ايرانى همان جمله را بگويد؟ وقتى آن كتاب 
را خواندم، متوجه شدم بيش از نيمى از قصه دقيقا مطابق همان كتاب است و 
صرفا اقتباس نيست. مى توانيد فيلمنامه «چاى تلخ» را با آن قصه از «سامرست 

موام» تطبيق دهيد تا ببينيد اقتباس است يا كپى؟ 
  آقاى تقوايى در كتاب فيلمنامه «چاى تلخ» كه در سال 1382 منتشر شد،  �

به اين نكته اشاره كرده اند... 
ــاره كرده اند، منتها نه روى جلد يا لااقل پشت جلد كه  حاجى ميرى: بله اش
اخلاق حرفه اى اقتضا مى كند، بلكه در داخل كتاب و صفحه فهرست ها آن هم با 
حروف ريز و گذرا به اقتباس اشاره كرده اند. مضاف بر اينكه فيلمنامه ايشان در حد 
اخذ ايده از آن قصه و اقتباس نيست، بلكه عملا بخش قابل توجهى از فيلمنامه 
كپى بردارى از همان كتاب است و فقط نام ها و مكان ها و پايان فيلم تغيير كرده. 
ــوم» را از ايشان دزديده اند. اگر  ــان ادعا مى كند كه فيلمنامه «روزس آن وقت ايش

چنين است آن وقت «سامرست موام» مرحوم چه بايد بگويد؟! 
  اگر ايشان عكس صحبت شما را تاييد كنند و دليل بياورند، چه مى گوييد؟  �

حاجى ميرى: همان هيات حقيقت ياب يا كانون فيلمنامه نويسان اين صلاحيت 
ــه و مراتب صحت وسقم ادعاى بنده را  ــتان و فيلمنامه را مقايس را دارند كه داس
ــى و اظهارنظر كنند. تازه از اين مطلب هم گذشته زمانى كه فيلمبردارى  بررس
فيلم شروع شد، نامه اى از حوزه هنرى آمد كه اين فيلمنامه متعلق به ماست و به 

اين  ترتيب ادامه فيلمبردارى به لحاظ قانونى به مخاطره افتاد. 
  چطور؟  �

حاجى ميرى: ايشان پيش از آن فيلمنامه را به حوزه هنرى فروخته بود بدون 
اينكه به من چيزى بگويد. بعد از شروع فيلمبردارى آنها معترض شدند و از موضع 
مالك فيلمنامه مى خواستند تحت عنوان «فروش مال غير» جلوى فيلم را بگيرند. 
ــيد و در  حدود دو ماه در كش وقوس با حوزه هنرى بودم و كار به حكميت كش
نهايت با حسن نيت دوستان حوزه راى بر انتقال فيلمنامه و نه تعطيلى پروژه صادر 
شد و بنده دو ميليون و200 هزارتومان ديگر پرداختم و مجددا همان فيلمنامه را در 
بهمن ماه1382و طى قرارداد مجدد از حوزه خريدم يعنى در اوج فيلمبردارى. از 
اين ماجرا هيچ به آقاى تقوايى نگفتم كه خاطرشان مشوش نشود. اينها رانت هايى 
است كه آقاى تقوايى با پشتيبانى بى دريغ بنده از آن برخوردار شده است. همان 
ابتدا از ايشان خواستم فيلمنامه را ثبت كند تا وقتى قرارداد مى بنديم مستند به 
آن باشد و آقاى تقوايى نيز در تابستان 82 فيلمنامه اى را كه قبلا به حوزه فروخته 
ــاندند. جالب  بودند در بانك فيلمنامه و به عنوان يك اثر «اوريژينال» به ثبت رس
اينكه در همان برگ ثبت فيلمنامه  كه در اختيار بنده است هم به منبع اقتباس 

هيچ اشاره اى نشده است! در اينجا باز هم عرض مى كنم تهيه كننده اى كه اهل 
«يك كاريش بكن»گفتن باشد اين همه اغماض نمى كند. 

  طبق گفته آقاى تقوايى بودجه فيلم 350 ميليون تومان بود. آيا  �
رقم همين بود؟ 

حاجى ميرى: مجموع تمامى هزينه هاى نقدى و غيرنقدى انجام شده براى 
«چاى تلخ» حدود همين رقم كه ايشان گفته اند- منتها با نرخ هاى سال 82 - 
مى شود. درصورتى كه برآورد مصوب و صورتجلسه مكتوب و امضا شده و مورد 
ــان با درنظرگرفتن تمامى هزينه هاى اسمى و رسمى اعم از  توافق بنده و ايش
نقدى و غيرنقدى قبل، حين و پس از فيلمبردارى تا آماده شدن دو كپى براى 
نمايش حداكثر 200 ميليون تومان بوده كه همان زمان نيز مبلغ بسيار زيادى 
ــار آن رفته بوديم. ضمنا طبق توافق مكتوب هم بنا بود حداكثر  ــود كه زير ب ب
60 جلسه فيلمبردارى و 15روز جابه جايى داشته باشيم و در عرض 75روز بايد 
ــد. آن 200 ميليون تومان هم «برآورد هزينه» بوده نه  فيلم كامل ساخته مى ش
«بودجه». لفظ بودجه معمولا براى پروژه هاى سفارشى كه سرمايه گذار مستقلى 
ــت  ــت، بلكه برآورد هزينه داش دارد، به كار مى رود. «چاى تلخ» بودجه اى نداش
ــردم. 55 ميليون تومان از همان برآورد  ــه بنده بايد تهيه و تامين كنم كه ك ك
200 ميليونى نيز مربوط به اخذ «پروانه» و هزينه هاى تهيه كنندگى، جلوه هاى 
ــربار و ادارى و  ويژه رايانه اى و مراحل فنى بعد از فيلمبردارى و هزينه هاى س
دفترى شركت سازنده و پرسنل پشتيبانى در تهران و... بود كه به اين ترتيب 
حداكثر 140 ميليون تومان آن به هزينه هاى پيش توليد و فيلمبردارى اختصاص 
ــود. حال آنكه ما فقط براى فيلمبردارى تا 60دقيقه فيلم يعنى حدود  يافته ب
ــط نزديك به 300 ميليون تومان هزينه خالص و نقدى  57درصد آن عملا فق
ــراى صددرصد فيلمبردارى در  ــام داديم. يعنى بيش از دوبرابر آنچه كه ب انج
ــده بود كه حاكى از دست كم سه برابرشدن هزينه ها بود! آن هم  نظر گرفته ش
ــد و فقط در پشت دوربين و بر  هزينه هايى كه ابدا مقابل دوربين ديده نمى ش
اثر رفتارهاى عجيب وغريب و غيرعادى جناب استاد به هدر مى رفت. شما كدام 
بخش خصوصى را كه هم از هرگونه حمايت دولتى محروم است و هم به خاطر 
حفظ استقلال اثر، اصولا بنا ندارد كه پاى هيچ مدير دولتى اى را به فيلمش باز 
كند، سراغ داريد كه بتواند در اين شرايط تاب بياورد؟ ايشان به لحاظ قانونى و 
به استناد تمامى مكتوبات امضاشده و مستندات غيرقابل انكار حقوقى هر زمان 
كه بنده مطالبه كنم مسوول جبران تمام خسارت هاى وارده است. در قرارداد 
اشاره شده كه ايشان موظف است طبق همان زمانبندى و برآورد مالى كار را 
تمام كند و حتى در صورتجلسات ضميمه لاينفك قرارداد به صراحت آمده كه 
ايشان بايد از وسواس پرهيز كند. چون از وسواس بى جاى ايشان خبر داشتم و 
تصورم بر اين بود كه ايشان متوجه اين دغدغه من شده اند و با آگاهى دارند اين 
اوراق را امضا و در عين حال قول مردانه هم مى دهند! خودشان در مصاحبه با 
هفته نامه «سينما» عنوان كرده اند: «در تمام دوران كارى ام اينقدر برگه را مكتوب 
و امضا نكرده بودم.» خب حالا ايشان بفرمايند چرا امضا كردند؟ اگر آن تعهدات 
را قبول نداشتند كه «شرط ضمن عقد» را منتفى كرده و صرفا براى اغفال بنده 
آنها را پذيرفته و تعهد كردند. جالب اينجا بود كه تمامى صحنه ها و حتى پلان ها 
را به همان ترتيبى كه در فيلمنامه و دكوپاژ آمده بود مى گرفت. خب هركسى 
كه كمترين اطلاعى از توليد در سينما داشته باشد مى تواند حدس بزند كه اين 
ــودى و اضافى. وقتى فيلمى نيمه كاره مى ماند اگر  يعنى چه هزينه هاى بى خ
راش ها را كنار هم بگذاريم پرت وپلا مى شود يعنى يك«سكانس» هست، يكى 

نيست، اما اين فيلم از دقيقه يك تا 60 كامل است و از 60 به بعد ديگر چيزى 
ــت»  ــت. اهل فن خوب مى فهمند اين يعنى چه؟ يك «نما» را 17 «برداش نيس
مى گرفت و همه را جان به لب مى كرد ولى وقتى «راش»ها از تهران مى رسيد و 
آنها را مى ديد، بى سروصدا دوباره همان «نما» را «آفيش» مى كرد و دوباره چندين 
ــت» مى گرفت و برنامه ريز هم جرات اعتراض نداشت. خب با اين روش  «برداش

فيلمسازى كه همه كارگردانان «كوروساوا» خواهند شد! 
  مگر فيلم برنامه ريز نداشت؟  �

ــت. برادر خود ايشان جناب آقاى محسن تقوايى.  حاجى ميرى: چرا داش
ــط فاز دوم فيلمبردارى بريد  فقط اينقدر بگويم كه اين بنده خدا هم اواس
ــان نزد من آمدند و ضمن  و فيلم را ترك كرد. پس از آمدن به تهران ايش
همدردى با بنده فرمودند كه برادرشان برنامه ريز نمى خواهد و اصلا غيرقابل 
پيش بينى است و من احساس بطالت كردم كه آمدم و ديدم كه همه عوامل 
ــم من مى بينند.  تمامى گرفتارى ها و علافى ها و پيش نرفتن كار را از چش
اميدوارم ايشان راضى باشند كه پس از 10سال رازدارى بنده مجبور شدم 

اين مطالب را در مقام دفاع از خودم بيان كنم. 
  قضيه دريافت يك ميليارد چيست؟  �

ــكايت مى كنم. صدا،  ــان اين حرف را اثبات نكند، ش حاجى ميرى: اگر ايش
ــاهدى از من دارد كه اين حرف را زده ام؟ من اگر دنبال تجارت با  ــته يا ش نوش
«چاى تلخ» بودم كه يك ماه پس از تعطيل كردن فيلم كه حالا تازه صدتا صاحب 
پيدا كرده بود و فرياد خيلى ها بلند شده بود و دولتى و غيردولتى به دنبال آن 
افتاده بودند كه هرطور شده كار ادامه پيدا كند و با من تماس مى گرفتند كه 
مشكلت چيست حل كنيم و حتى بازار شايعات خريد قريب الوقوع حقوق فيلم 
ــده بود بايد درشت ترين ماهى ممكنه رو از  ــط ساير تهيه كنندگان داغ ش توس
ــان در همان مصاحبه با «شرق» گفته اند:  اين آب گل آلود مى گرفتم. خود ايش
«هستند كسانى كه جايگزين شوند و اميدوارم از طريق شريك مشكلات اين 
كار حل شود و هنوز نااميد نيستم.» و باز هم در مصاحبه با «بانى فيلم» عنوان 
ــد: «نمى دانم چرا تهيه كننده حاضر به چنين كارى (واگذارى پروژه به  مى كنن
ديگرى) نمى شود؟ درواقع نه خودش حاضر است براى ادامه كار قدمى بردارد 
و نه حاضر است شخص سومى را وارد ماجرا كند.» و البته بنده در جواب اين 
ــرده ام: «ابدا انتقال مالكيت آن به فرد  ــث همواره يك مضمون را تكرار ك مباح
ــلم است چاى تلخ يا هرگز كامل  ــركت ديگرى را مدنظر ندارم. آنچه مس يا ش
ــد يا در چارچوب ها و توافق هاى كمى و كيفى اوليه ساخته شده و  نخواهد ش
به نمايش درخواهد آمد.» (از مصاحبه با هفته نامه «سينما») يا در همان مقاله: 
«حاجى ميرى حضور تهيه كننده يا سرمايه گذار ديگرى را براى ادامه اين پروژه 
يك شوخى خنده دار دانست!» از همه اينها گذشته بنده اگر مى خواستم با نام 
تقوايى كاسبى كنم، نبايد سراغ فيلمنامه اى از ايشان بروم كه به قول معروف 
همه ارگان ها سر نخواستنش با هم مسابقه گذاشته اند! در ضمن كسانى كه از 
نزديك با من آشنا هستند، مشرب فكرى و حرفه اى مرا به خوبى مى شناسند 
ــراى من همچون نام  ــب رانت هاى دولتى ب ــد اتهام تلاش براى كس و مى دانن
ــت! من اگر رانت خوار بودم، لااقل براى توليد فيلم  زلفعلى براى آدم طاس اس
ــهادى براى خدا» كه به عبارتى از دينى ترين فيلم هاى سينمايى پس از  «استش
ــتاد اقامه نماز» و اينجور جاها دنبال كمك بلاعوض  ــت مثلا از «س انقلاب اس
ــى از پروژه  مى رفتم يا پس از توقف همين «چاى تلخ»، به بهانه زيان مالى ناش
ــان و بعضى از  ــتاد راه مى افتادم و نزد تمامى مدعيان حمايت از ايش جناب اس
مديران فرهنگى كه مدهوش اين نام ها هستند و براى بالاكشيدن و مطرح كردن 
ــه گدايى مى چرخاندم! يك رانت خوار  خود حاضر به حمايت مالى  بودند كاس
ــت و بنده از اساس از چنين مهارت ها و  ــنبه ها را بلد اس تمامى اين سوراخ س
ــان آنقدر در اين فيلم امكانات زياد داشت كه  عرضه هايى محرومم خانم! ايش
ــه ميليارد از  ــد حاجى ميرى به نام من دو، س ــده بود كه لاب ــار اين باور ش دچ
دولتى ها گرفته و فقط دارد يك سوم آن را خرج فيلم من مى كند و حق خودش 
مى دانست كه همه چيز را نابود كند. غافل از اينكه هيچ بودجه دولتى اى در كار 
نبود و بنده از بانك «پارسيان» و بانك «ملت» براى اين پروژه وام 27درصد گرفته 
ــپاه و انجمن دفاع مقدس  بودم. اگر من رانت خوار بودم با فيلمى كه ارتش و س
ــته و اهالى محلى و  و... رد كرده اند و روزنامه «كيهان» هم عليه آن مطلب نوش
استاندارى خوزستان نيز به شدت روى آن حساسند و همكارى توام با احتياط و 
ترديد مى كنند به اصطلاح «شب جمعه» را گم نمى كردم و دنبال رانت خوارى با 
آن نمى رفتم؟ من آن مدت از طرف رفقاى همفكرم هم خيلى تحت فشار بودم 
و حتى ديانت من به زير بار سنگين ترديد رفته بود ولى همواره مى گفتم من 
چيزى را مى بينم كه شما نمى بينيد و مطمئن باشيد «چاى تلخ» يا هرگز ساخته 
نخواهد شد يا موجبات رضايت و سرفرازى همه مان را فراهم خواهد كرد. منتها 

با همت آقاى تقوايى، اولى به وقوع پيوست! 
  زمانبندى فيلم از ابتدا چقدر در نظر گرفته شد؟  �

حاجى ميرى: 105دقيقه. حتى بنده امضا گرفته ام كه يك دقيقه بيشتر نشود. 
ــان 25 فريم فيلمبردارى مى كند. گفتند ما  ــر فيلمبردارى متوجه شدم ايش س
ــينكرونايزر  ــتن «فليكر» چنين مى كنيم. گفتم س ــراى نداش ــم و ب «آرك» داري
ــت كه با 24فريم «فليكر» ندهد! 25فريم در  آرك هاى جديد به همين خاطر اس
يكصددقيقه يعنى چهار دقيقه اضافى، يعنى همان صد دقيقه مى شود 104دقيقه 
و تمامى بازى ها لخت و كشدار مى شود. بعد به آقاى صبا زنگ زدم و گفتم شما 
ديگر چرا؟ بعد از 20روز كه متوجه اين نكته شدم جلوى اين كار را گرفتم. بنده 

بايد مسايل ابتدايى فنى را هم مراقبت مى كردم! 
  در نهايت چه كسى كار را تعطيل كرد؟  �

ــان كار را تعطيل كرد. حتى در گفت وگو با روزنامه شما  حاجى ميرى: ايش
ــودش كار را تعطيل كرده. بنده فقط پس  ــم بر اين معنى اقرار كرده كه خ ه
ــاهده هيچ پلانى نگرفتن در پنج روز آخر كه متوجه مقصود اصلى آقاى  از مش
تقوايى و به تعطيلى كشاندن عملى پروژه شدم، اين تعطيلى را اعلام و به اصطلاح 
ــان كه در  ــواز فوت پروژه را صادر كردم، همين! بنابراين تنها ادعايى از ايش ج
ــما عنوان كرده و مورد تاييد من است، همين يك  مصاحبه اخير با روزنامه ش
نكته است كه گفته من فيلم را تعطيل كردم كه خوشبختانه در وقت ضرورت 
به لحاظ حقوقى هم قابل استناد خواهد بود. ايشان واقعا قصد اين كار را داشت. 
ما كه نمى خواستيم فيلم خودمان را تعطيل كنيم. اما ديديم كار پيش نمى رود 
و با تعطيلى فرقى نمى كند. منتها ايشان ابدا فكر نمى كرد من زير بار تعطيلى 
ــته كردن من، به واگذارى پروژه به تهيه كننده  كار بروم و تصور مى كرد با خس
ــى به نام حاجى ميرى با  ــت خواهم داد و آن وقت ديگر مزاحم ــرى رضاي ديگ
ــده و توافقات و مكتوبات غيرقابل انكار و امضاشده در  آن همه قول هاى داده ش
كار نخواهد بود. دليلم براى اين معنى هم آن است كه ايشان در اين روزهاى 

ــط روز و سر صحنه فيلمبردارى همه را رها  ــاعت تمام در وس آخر گاهى دوس
مى كرده از همين رو مطمئن بود كه كار به يك حالتى شبيه به تعطيلى خواهد 
كشيد ولى در تهران تحولاتى صورت خواهد گرفت كه تهيه كننده تغيير خواهد 
ــكل دلخواه ادامه خواهد داد. اصطلاحى ميان قديمى هاى  ــان به ش كرد و ايش
سينما رايج است كه مى گويد فيلم كه از نيمه گذشت كارگردان «ارباب» است و 
تهيه كننده ديگر كارمند اوست. من بايد به ايشان گوشزد مى كردم آن مناسبات 
كهن ارباب و رعيتى سينما تمام شده استاد! تمام عالم و آدم گفتند اين فيلم را 
نساز و من آن را انجام دادم و حالا هم تمام عالم و آدم بى خبر از حقايق بگويند 
بساز مى گويم نمى سازم مگر آنچه با من قرار گذاشتى! از همين رو بود كه پس از 
تعطيلى فيلم آن بيانيه قاطع را دادم و از اساس امكان واگذارى فيلم به ديگرى 

را تكذيب كرده و به سخره گرفتم تا اين فرآيند هرگز كامل نشود! 
ــروجردى، قائم مقام  ــاس گرفتيم آقاى خس ــا تهران كه تم نجـم: آن روز ب
ــبحان فيلم كه مجرى طرح هم بودند به ما گفتند كار را جمع كنيد و بياييد  س
تهران! من بليت هاى پرسنل را گرفتم و حدود 40نفر بوديم كه همه با هواپيما 
برگشتيم. همه را با آژانس به منازلشان فرستادند. ايشان در بالكن دستوراتى را 
مى داد كه من گفتم دستور ندهيد كار تمام است و بچه ها در حال برگشتن به 
تهران هستند. ايشان گفت من و همسرم نمى رويم. گفتم اين ميل شماست اگر 

مى خواهيد شما دو نفر بمانيد. 
ــان در بالكن ايستاده بوده و باور نداشته كار تعطيل  حاجى ميرى: ظاهرا ايش
شده! ولى وقتى ديد كه جرثقيل در حال بلندكردن ژنراتور 25كيلووات و گذاشتن 
ــت! تا قبل از آن فكر مى كرد  ــت فهميد واقعا قضيه جدى اس آن داخل خاور اس

اين كارها شوخى است و امكان ندارد اين پروژه با آن همه هزينه تعطيل شود! 
نجم: گروه اول را كه راهى كردم به من گفت براى ما هم بليت بگير. 
ــان در  ــت كه ايش دو بليت هم براى آنان گرفتيم. اين همان دو بليتى اس
مصاحبه اش گفته دو بليت آوردند و به من و همسرم دادند! انگار فقط آن 

دو نفر را با هواپيما به تهران برديم! 
  آقاى نجم چرا با شما اختلاف پيدا كردند؟  �

نجم: وقتى وارد اين كار شدم قرار بود دكور ساخته شود و حدود يك ماه ونيم 
ماه با هم كار كنيم. وقتى طرح ها و نقشه ها توسط طراح فيلم داده شد در سفر 
اول كه رفتيم بلافاصله نيروهاى كارى را بردم كه كار كنند. به تهران آمدم و 
10روز بعد دوباره به اتفاق ايشان برگشتيم. ايشان تعجب كرد كه بخش زيادى 
ــت. فكر نمى كرد به اين حد كار انجام شده باشد.  ــاخته شده اس از دكورها س
ــه ماه طول دادند.  ــان ايراداتى از كار گرفت كه كار 1/5ماهه را بيش از س ايش
بعد از دكور و ديدن كارهايى كه انجام داديم چيزهايى را از ما خواست انجام 
دهيم كه در قراردادمان نبود. مى خواست درياچه اى درست كند و به من گفت 
10تنه نخل به من بده تا درست كنم. ما نخل هاى دو نخلستان سوخته را جمع 
ــتيم تا درياچه درست شد. موقع فيلمبردارى باز  كرديم و با طناب به هم بس
هم به مشكل برخورديم. يك شب در محل اقامت بودم و با محل فيلمبردارى 
10دقيقه با ماشين زمان داشتم و لزومى نداشت سر صحنه باشم. ديدم عوامل 
يكى، دو ساعت بعد برگشتند. علت را كه پرسيدم آقاى تقوايى گفت كبريت ها 
كار نكرد!! ما كار را تعطيل كرديم! با تهران تماس گرفتم و گفتم من در حال 
ــود ادامه داد. در تهران و در  ــتم و با اين وضعيت كار را نمى ش ــتن هس برگش
جمعى كه همه مسوولان پروژه حاضر بودند به آقاى حاجى ميرى گفتم اين 
ــان براى افراد ارزش قايل نيست. به نظر  كار به اين راحتى پيش نمى رود، ايش

ايشان ما چون جوان تر از ايشان هستيم «كاربلد» نيستيم. 
ــه معروف فيلم مى گرفته اند با  ــان صحنه اى از همان كلب حاجى ميرى: ايش
«لنز وايد 25» كه خود كلبه حداكثر يك سوم مساحت قاب را شامل مى شده. لبه 
پنجره يك سيب زمينى و يك استكان چاى قرار دارد. يك نصف روز معطل اين 
سكانس شده اند چون ايشان مدام به سايز سيب زمينى و رنگ چايى كه نهايتا در 
حد چند پيكسل در قاب ديده خواهد شد ايراد مى گرفتند، گويا ابعاد اشيا و رنگ 
آنها در نظر ايشان لزوما همان چيزى نيست كه سايرين در عالم واقع مى بينند. 
ــتان مطبوعاتى كه تجربه كاركردن از  ــت كه بعضى از دوس اين، آن چيزى اس
ــان را ندارند و فقط از دور شنيده اند، نامش را گذاشته اند ظرافت  نزديك با ايش
هنرمندانه استاد... در نظر تمامى همكاران حرفه اى و كارگردانانى كه با من در 
طول 30سال گذشته و در 27فيلم سينمايى و چندين سريال تلويزيونى و در 
زمينه هاى مختلف هنرى و فنى كار كرده اند خود من فردى بسيار وسواسى و 
ــختگير هستم، تا حدى كه گاه حوصله شان را سر مى برم و جزيى نگرى هاى  س

من در نظرشان غيرضرورى مى آيد. پس متوجه ارزش هاى دقت نظر، بهادادن 
ــختگيرى بر سر دستيابى به همه خواسته هاى هنرى مى شوم  به جزييات و س
ــاگر هم مى فهمد  ــود و ناخودآگاه تماش و مى دانم با اين كارها فيلم ديده مى ش
ــاير آثارى كه مى بيند متفاوت است.  ــاخته شده و با س كه فيلم فريم به فريم س
ــواس هاى ايشان على الاصول از جنس ديگرى است و از حد ظرافت هاى  اما وس
ــته باشد.  ــته بود، بى آنكه كمترين تاثيرى در كيفيت اثر داش هنرمندانه گذش
ــت. بعد از 32سال تجربه  كار آرتيستيك،  «راش»هاى موجود گواه اين مدعاس
اجرايى و تكنيكى عرض مى كنم 90 درصد وسواس هاى ايشان، ربطى به سينما 
ندارد. درواقع، نوعى اقناع نفس است و كاركردى در تصوير ندارد. اگر راش ها را 
ببينيد متوجه مى شويد كه خواسته هاى ايشان به چيزى كه نهايتا در عكس ها 
ديده مى شود اصلا ربطى ندارد. اينكه همه بگويند تقوايى چيزى مى بيند كه ما 
نمى بينيم، چيزى را مى فهمد كه ما نمى فهميم هدف است. كسى جرات اعتراض 
به ايشان را نداشت. همچون آن حكايت تاريخى كه همه از ترس به زيرسوال رفتن 
ــان مجبور بودند زيبايى لباس سلطان را تحسين كنند، حال آنكه  اصل ونسبش
اصلا لباسى در كار نبود. اما من اين كار را كردم و ايشان از همين ناراحت است 
كه كسى پيدا شد كه مسحور تقوايى نشد. دنبال عكس دو نفره گرفتن با او نبود و 
به همين خاطر جز همان يكى كه گفتم هيچ عكسى با ايشان ندارم. دنبال اينكه 
همراهش به سراغ وكيل و وزير برود و بگويد «من آنم كه رستم بود پهلوان» نبود 
ــان خيلى بر اينگونه  و از جيب خودش هزينه ها را پرداخت مى كرد. اتفاقا ايش
ــمش را هرجا بياورم  ــت و بر اين باور بود كه اس مراجعات به مقامات اصرار داش
درها همه به رويم باز مى شوند كه البته من چون مى دانستم غالبا درست برعكس 
اين خواهد شد، بنابراين چيزى نمى گفتم و كار خود را مى كردم. حتى يك بار به 
بنده گفت من تو را با اين فيلم «ارباب» سينما مى كنم كه بلافاصله عرض كردم 
بنده نمى خواهم ارباب سينما شوم، فقط مى خواهم شما همان فيلمى را بسازى 
كه با هم توافق كرديم ولاغير كه ايشان گفت خيالت راحت باشد، حتما اين كار 
را خواهم كرد. درمورد جنازه هايى كه قرار بود روى رودخانه شناور باشند ديدم 
ايشان در مصاحبه اى گفته كه اجساد عراقى هايى را مى خواستيم كه ماهى هاى 
ــتخوار رودخانه در حال خوردن آنها باشند، اما براى من عروسك آوردند.  گوش

يعنى ايشان انتظار داشتند برايشان جسد واقعى بياوريم تا طعمه ماهى ها شوند؟! 
ــك باشند، ولى واقعى به نظر برسند. براى  ــت كه بايد جسد ها عروس معلوم اس
ــان  ــاخت آنها نيز از همين تهران و قبل از عزيمت پنج ماهه به آبادان برايش س
تست هايى زده شد و ايده ساخت توسط جناب آقاى مسعود ولدبيگى داده شد 
ــان نيز قرار گرفت. آقاى ولدبيگى نيز در طول دوماه حضور  كه مورد تاييد ايش
ــار و همزمان با انجام امور گريم با كلى ماتريال هاى مختلف و  گران  در اروندكن
و زيرنظر خود ايشان و به تدريج آنها را تكميل كرد. تصاوير پشت صحنه روزى 
كه كار تمام شد و استاد براى مشاهده حاصل كار آمدند موجود است كه چقدر 
ــين و تاييد كردند تا حدى كه آقاى ولدبيگى كه كلى از  به وجد آمدند و تحس
اين لحظه هراس داشت پس از مدتى نفس راحتى كشيد. ولى فرداى همان روز 
استاد با تغير آمدند و با كلى ايراد گيرى تمامى آن جنازه ها را مردود اعلام كردند 
ــد. اتفاقا تصاوير اين يكى هم هست كه يقينا مشاهده  كه باعث تعجب همه ش

تدوين شده اين دو سكانس كنار هم خالى از لطف نخواهد بود. 
خضرآبادى: بنا به دستورات مكرر ايشان، حداقل 500جفت در و پنجره براى 
ــتا خريدارى كردم كه بخش عمده اى از آنها بى استفاده ماند. 18تريلى  آن روس
پوكه صنعتى از اميديه آورديم و ريختيم كه اگر باران ببارد مشكلى پيش نيايد. 
چون آنجا خاكش رس است و گل مى شود. ما ديوار مى كشيديم با بتن. خودشان 
خط را كشيده بودند. ديوار به سقف رسيد و بعد گفتند خرابش كنيد يك متر 
ــربازى لازم  بياوريد اين طرف تر!!! يك بار ناگهان گفتند 20عدد پتوى مندرس س
است. ما هم كه اصلا حق نداشتيم بگيم آخر مگر پروژه برنامه ريز ندارد و چرا از 
ــاعت پتوها را  قبل نمى گوييد و آفيش نمى كنيد؟ با اين حال در كمتر از يك س
حاضر كرديم. ايشان كه آنها را ديد به جاى تشكر بسيار برافروخته شد و گفت با 
من از اين بازى ها نكنيد. شما از قبل اينها را آماده داشته ايد و به من مى گوييد 
ــت؟ بالاخره برادر خود  ــتيم كه جرممان چيس الان تهيه كرده ايد؟ ما نمى دانس
ــان به داد ما رسيد و شهادت داد كه ديده در ظرف همين يك ساعت تهيه  ايش
كرده ايم! به نظر مى رسيد كه ايشان به نوعى رقيب گروه توليد بودند و نه رفيق و 
از سرافرازى ما خشنود نمى شدند. آقاى تقوايى يادشان رفته كه به رغم اين همه 
زحمات و هزينه ها يك شب كار را تعطيل كرد فقط براى اينكه بازى «ليورپول» 
ــى از خانه هاى اهالى تلويزيون نوى  ــد، ما را وادار كرد از يك ــنال» را ببين و «آرس
مربوط به جهيزيه دخترخانمى را آورديم كه ايشان فوتبال تماشا كند. ايشان الان 
مى گويد اسلحه پلاستيكى به ما داده اند. اسلحه پلاستيكى مگر شليك مى كند؟ 
ــگاه مى رفتم و خواهش  ــتاد مى گويد «من به پاس حاجى ميـرى: جناب اس
مى كردم كه اسلحه بياورند و غروب هم با شليك يك تير هوايى آنها را مى بردند!» 
كدام پاسگاه جرات دارد يك اسلحه را به شما بدهد كه شما با آن فقط يك عكس 
ــت. از راش ها مشخص است كه افراد اسلحه  يادگارى بگيريد؟ اين كار جرم اس
واقعى در دست دارند. ما به استناد نامه هاى نيروى انتظامى كه براى نظم و امنيت 

است اسلحه ها را به صحنه مى برديم. 
خضرآبادى: من با اغلب قريب به اتفاق كارگردان هاى بزرگ و مشهور سينماى 
ــا واقعا پديده هاى  ــاى مختلف را هم تجربه كرده ام. ام ــران كار كرده ام. ژانره اي
عجيب وغريبى كه در فيلم «چاى تلخ» ديدم در هيچ فيلمى شاهد نبودم. يعنى 

كارگردانان بزرگ ديگر اين ظرافت هاى هنرمندانه را نمى دانند؟ 
نجم: در مورد ديوار يكى از خانه ها مى گفت كاهگل باشد. فردا مى گفت گچ 
و خاك كنيد و با دست رنگ كنيد، با ماله نه. باز هم گفت نه. اين بار گچ و خاك 
ــيد. باز هم گفت اين رنگ جواب نمى دهد، دوباره رنگ ديگرى  كنيد، ماله بكش
بكنيد. رنگ ها همه به خاطر شرجى طبله كرد. گفتم شما كه خيلى به همه چيز 
واردى و اهل همين منطقه هم هستى چرا پيش بينى اين وضع را نكردى؟ بايد 
يك پل چوبى را روى نهر مى زديم. به سرعت افرادى را كه اين كار را مى توانستند 
انجام دهند آورديم و چوب ها را فراهم  كرديم كه ايشان به چوب ها ايراد  گرفت و 
تمامى آنها را بيخودى و مردود اعلام كرد. ما توجه نكرديم و با دستگاه هاى نجارى 
چوب ها را درست كرديم و وقتى رنگ چوب نمايان شد، آقاى تقوايى حالا ديگر 
مى گفت آيا مى توانم با اين چوب ها يك چيز كوچك هم براى خودم بسازم؟ گفتم 
به ايشان بگوييد اين همان چوبى است كه روز قبل به آن ايراد مى گرفتى. با آن 
چوب ها پل را ساختيم و ايشان مدام بهانه مى گرفت و كار را انجام نمى داد. ما در 
هواى گرم آنجا به عيد كه نزديك تر مى شديم روى صورت افرادى كه گريم شده 
بود تور مى كشيديم كه پشه ها نيششان نزنند و به ما مى گفت سمپاشى كنيد. 
ــود در اين همه فضاى باز سمپاشى كنيم كه پشه ها  عرض مى كردم مگر مى ش
معدوم شوند؟ ولى ايشان خود را در همه زمينه ها صاحبنظر مى دانست و از نظر 
ايشان تمامى ساير افراد به لحاظ دانايى وآى كيو به مراتب پايين تر از ايشان هستند. 

  جريان فشفشه هاى خيس به جاى منور چه بوده؟  �
حاجى ميرى: در راش ها مشخص است كه منورها زده مى شود و ايشان مدام 

مى گويد تكرار... 
  و ماجراى آتش گرفتن نخلستان چه؟  �

ــان مى گويد نيست. در زمان فيلمبردارى منورى  نجم: قضيه آنطور كه ايش
شليك شده بود و تكه اى از آن باقى مانده و خاموش نشده بود و تكه هايى از آن 
روى درختى در فاصله دور افتاده بود. صبح كه به صحنه رفتيم متوجه شديم دو 
تا نخل سوخته كه ابدا در ديد ما نبود و پشت نخلستان واقع شده بود. بعد هم 
همواره به ايشان گفته بوديم كه هروقت بنا داريد منور بزنيد بگوييد تا آتش نشانى 

را خبر كنيم كه مشكلى پيش نيايد ولى اين كار را نمى كردند. 
حاجى ميرى: آتش سوزى نخلستان آن هم به آن صورت كه در مصاحبه 
با روزنامه شما گفته اند توهم مطلق است. اگر نخلستان آتش مى گرفت كه 
ــارت هنگفتى به صاحب آن مى دادم. البته اتفاقا اين ادعاى  بنده بايد خس
ايشان را مى توان يكى از مصاديق همان چيزهايى دانست كه استاد آن را 

مى بينند ولى افراد عادى، نه. آن هم پس از 10سال. 
 ماجراى نخريدن جيپ چه بود؟  �

ــن از آن نگهدارى  ــد و هنوز هم در لوكيش خضرآبادى: جيپ خريدارى ش
ــود. جيپ را با مبلغ 3/7 ميليون تومان از اصفهان خريدارى كرديم و چون  مى ش
ــت آن را با خاور به لوكيشن برديم. طبق خواست ايشان  عراقى بود و نمره نداش
ــه را بالاتر آورد. بعد  ــادور آن را بريد و ارتفاع بدن ــاه آهنگر دورت ــول 1/5م در ط
ــد. در مورد تودوزى ها هم چندبار ايراد گرفتند كه هربار  ــه بار رنگ ش هم دو، س
ــد. يعنى  ــن تغييرات هم حدود 1/8 ميليون تومان ش ــض كرديم. هزينه اي تعوي
ــد كه هم اكنون نيز مالكيت آن  ــا حدود 5/5 ميليون تومان هزينه جيپ ش جمع
ــبحان فيلم است. حالا بر چه مبنايى ايشان گفته اند كه از پرداخت  متعلق به س

يك ميليون تومان براى خريد جيپ دريغ كردند واالله اعلم. 
حاجى ميرى: بنده در پايان بايد عرض كنم كه تمامى ادعاها و اظهارات بنده 
ــواهد و مدارك و نامه ها و صورتجلسات و  ــناد و ش در اين گفت وگو متكى به اس
قراردادها و عكس و فيلم و بريده جرايد و از اين قبيل بود كه همه آنها را به شما 
هم ارايه كردم و حاضرم از صحت تمامى آنها در هر گروه حقيقت ياب يا هيات 
منصفه دفاع كنم و به اثبات برسانم. توصيه ام هم به روزنامه محترم «شرق» و ساير 
جرايد و مطبوعات آزاده اين است كه هرگز اجازه ندهند مصاحبه گر در هيات يك 
مريد با مراد خودش مصاحبه كند و عين يك ضبط صوت هر آنچه مرادش گفت 
بى كم وكاست و بدون تحقيق و ايراد بحث چالشى تنظيم كند و شما هم به چاپ 
برسانيد و شاهد توهين آشكار به اشخاص ثالث باشيد و هيچ نگوييد. البته نهايتا 
از شما متشكرم كه درصدد ايجاد تعادل، اين موقعيت  را فراهم كرديد كه گوشه اى 

از حقايق تلخ «چاى تلخ» بيان شود. 

 فرانك آرتا

روايت سعيد حاجى ميرى از «چاى تلخ» در گفت وگو با «شرق»: 

سكوت كرده بودم، چون حرمت نگاه داشته بودم

تمامى ادعاها و اظهارات بنده در اين گفت وگو متكى 
به اسناد و شواهد و مدارك و نامه ها و صورتجلسات و 

قراردادها و عكس و فيلم و بريده جرايد و از اين قبيل بود 
كه همه آنها را به شما هم ارايه كردم و حاضرم از صحت 
تمامى آنها در هر گروه حقيقت ياب يا هيات منصفه دفاع 

كنم و به اثبات برسانم

ما فقط براى شروع كار حدود 350كاميون خاك شيرين از 
جاى ديگر آورديم و روى اين زمين ها ريختيم و تسطيح 

كرديم تا بتوانيم در آنجا علوفه سبز كنيم و پوشش گياهى 
بدهيم كه البته اين تازه اول ماجرا بود. يك روستاى كامل 

با همه مشخصات از آبراهه و آغل و كلبه هاى اصلى و 
فرعى و مدرسه و قهوه خانه و جاده ها و... بنا كرديم

 ناصح كامكارى
 نويسنده و كارگردان تئاتر
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